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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
وارد  ترتّب اساسي بر دو اشكال -هستند ترتّبكه معتقد به نفي  -عليه)االله(رحمةدر كلام مرحوم صاحب كفايه گفته شد كه

اين اشكال مورد بررسي قرار بود كه امر به اهم و مهم متارده دارند و قابل جمع نيستند كه  اينل اشكال اوّ ؛شده است
كه براي ايناست كه از نظر ايشان مورد قبول نيست، مستلزم تعدد عقاب  ترتّب هم اين بود كه نظريهاشكال دوم گرفت، 

عقاب شود، اين كار عقاب به  بار دومكلف در يك لحظه فقط قادر بر نجات يك نفر بوده است و اگر قرار باشد مكلف 
 .است بيحهم ق قدرتعقاب بلا  است، بيحعقاب بلا بيان ق گونه كهو هماناست  رمقدوريغ

 اولّ (نظر آيت االله اعرافي): پاسخ 
و همچنين اشكالي توسط حضرت آيت االله  ني ياصولو بعضي از  يه)علاالله(رحمةهايي توسط مرحوم نائينيپاسخ

بايد بين آنجايي كه  بندي كه داشتيم بيان كرديم كه در اينجااالله) به كلام فوق داده شد، ما نيز طي جمعوحيد(حفظه
تواند يك غريق را نجات دهد، كند و جايي كه مكلف فقط ميشخص توانايي نجات هر دو غريق را دارد و سرپيچي مي

 تفاوت قائل شويم. 
تزاحم بين دو تكليف و قدرت مكلف بر هر انجام هر دو تكليف، دوم  دو فرض در اينجا مطرح بود، اولّ نيبنابرا

 يكي از دو تكليف با فرض عدم ترتب.تزاحم بين دو تكليف و قدرت مكلف فقط بر انجام 
شود، نيز مطرح اعرافي) بر خلاف آنچه در عدم ترتّب و وجود يك تكليف بيان مي(فرض آيت االله ي اماّ فرض سوم 

مطلق نيست، بلكه به شكل ترتّب است. لذا وقتي به  منجزِ كه دو تكليف متزاحم، دو تكليف عرضيِ كاملِاست و آن اين
، مولي مكلف را به شدب اين سرپيچي مستحق عذاو به خاطر مكلف اهم را ترك كرد كه شكل ترتّب شد، بعد از اين

دارد، اماّ در نوع عقاب و ميزان عقاب تفاوتي بايد وجود داشته باشد و عقل  كند و استحقاق عقابحال خودش رها نمي
 . كنداين را به وضوح درك مي نيز

ا امّ ،دانيموارد نميفرمودند و اشكالات را  عليه)االله(رحمةكه مرحوم نائيني طور همان -پذيريمتعدد عقاب را مي لذا ما
يك تفاوتي ، بلكه دو تكليف منجز مقدور عرضي را كنار گذاشته نيستمكلف جايي كه معتقديم كه شدت عقاب مانند 

 .به اشكال مرحوم آخوند داد توانيماين پاسخ نهايي است كه . پذيرداين دو وجود دارد و عقل نيز اين مطلب را ميبين 
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 دوم: پاسخ
، كنيمو اشكال اوّل را بيان مي عليه)االله(رحمةبه عنوان مقدمه يك بار ديگر كلام مرحوم آخوندال دوم، بررسي اشكقبل از 

پس  ،لكن تعدد عقاب محال است لازم است،تعدد عقاب شديم،  ترتّباگر قائل به  ند:فرمود  عليه)االله(رحمةمرحوم آخوند
 تعدد وارد بود اين نكته را متذكر شديم كه عليه)االله(رحمةمرحوم آخوند. اشكال اولّي كه به سخن خواهد بودمحال نيز  ترتّب

  .قائل به تعدد عقاب شدتوان و ميشود عقاب محال نيست مي
تالي باطل نبوده و گفته شود كه دو روش وجود دارد: اوّل اين واردكردن، براي اشكال در همه قياسات استثنايي

لو كانت الشمس طالعة «هنگامي كه گفته شود: ، به عنوان مثال ملازمه اشكال داردبگوييم كه است و دوم اين قبولقابل
تواند اشكال كند، موجود نيست، پس شمس طالع نيست. حال مستشكل به دو روش مي» نهار« لكن و» فالنهار موجود

يگر اينكه بگويد: اصلاً بين موجود نيست؟! د» نهار«يكي اينكه بگويد: تالي شما باطل است، چه كسي گفته است كه 
  اي وجود ندارد.طلوع خورشيد و وجود روز ملازمه

كه البته اين مطلب در كلامشان نيست ولي قاعدتاً بايد همين گونه  -استگونه اين عليه)االله(رحمةاستدلال مرحوم آخوند
است، يعني اگر مكلّف عصيان كرد و امر اهم را انجام  يك عقابت، معتقد به اس ترتّبكه قائل به عدم كسي  كه -باشد

گوييد: درست است كه هستيد، مي ترتّبقائل به  شما هم كهنداد، هيچ تكليف ديگري ندارد، چون امر مهم ساقط است، 
به مكلف بعد عصيان امر اهم، مكلف به انجام امر مهم است، ولي باز هم يك عقاب دارد، حال فرق شما و كسي كه قائل 

 پذيرد؟!آيا وجدان شما چنين چيزي را مي پس فرق بين نظريه ترتّب و عدم ترتّب چيست؟! عدم ترتّب است چيست؟!
وارد است، اشكال اولّ بيان شد، اماّ اشكال دوم اين عليه) االله(رحمةحال در بحث مذكور نيز دو اشكال به سخن مرحوم آخوند

بول ترتّب ملازمه است؛ اگر قائل به ترتّب شديم، حتماً بايد قائل به تعدد گوييد: بين تعدد عقاب و قاست كه شما مي
 خواهد بود. اثريبعقاب باشيم و اگر قائل به تعدد عقاب نباشيم، اصلاً ترتّب 

، اندمتفاوتيكي هستند، اماّ اگر خوب دقت كنيم با يكديگر  باهمگوييم درست است كه دو نظريه در نتيجه ما مي 
 را كه مكلفآن عمل بعدي  ترتّبنفي  نظريه بر بنادارند اين است كه  باهمهايي كه اين دو نظريه از تفاوتمثلاً يكي 

و ثوابي بر آن مترتّب نيست، اما مطابق نظريه ترتّب، در اين كار  مثلاً اگر عبادت باشد اصلاً مقبول نيستآورد، مي
در مثال  ؛گونه است. در واجب كفايي هم اينبردثواب هم ميكند و امر هم دارد و قصد قربت هم مي عبادي، مكلف

تواند قصد قربت دهد، بنابر نظرية ترتّب، اين فعل امر دارد و مي، مكلّف، شخص دوم را كه دارد نجات ميقيغرنجات
 .گونه نيست كه تفاوت اين دو نظريه بايد فقط در عقاب و عدم عقاب باشدلذا اينببرد.  كند و ثواب
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 مطلب: هخلاص
مورد اشكال  به صورت يك قياس استثنايي بود كه به اين شكل، ترتّببر نفي  عليه) االله(رحمةاستدلال مرحوم آخوند كهاين

تالي مورد قبول نيست و تعدد عقاب ممكن است و ثانياً ملازمه كه فرموده بوديد مورد قبول ما  اولاًقرار گرفت كه 
 گوييم:چه فرقي بين ترتبّ و عدم ترتبّ است، مي نكهياتوان ترتّب را پذيرفت و قائل به بك عقاب شد و ، لذا مينيست

 تفاوت در نوع عقاب نيست، بلكه در نوع ثواب است. نيا
 است؟ گونهنيا : آيا در واجبات توسلي نيزسؤال

تواند قصد امر بكند و با قصد امر هم ميشود، براي اينكه در اينجا اش در توسليات نيز ظاهر ميپاسخ: بلي، ثمره
  براي ثمره كافي است.عملش يك عمل عبادي بالعرض باشد و همين 

واب بالاتر و اگر هم مهم را بياورد ثواب ب، تعدد ثواب، منتفي است، گرچه اگر اهم را بياورد ثدر مورد خود ثوا
ها از چه در مستحبات و چه در مكروهات، همه اينتري نصيبش شده است. لذا چه در محرمات صغيره و كبيره، پايين

  .شوديمهم در تزاحم پيدا  اشثمرههستند و  مراتبسلسلهنظر ثواب و عقاب داراي 

 اشكال سوم:
ا ثبوتاً تصوير شد امّ ترتّب كه ممكن است كسي بگويد:اين -كه اين اشكال در كفايه مطرح نشده است -اشكال سوم

و دليل  ترتّبتا وقوع  ترتّببين تصوير ثبوتي و امكان  باشد، واقع شده ترتّب در مقام اثبات نيزكه  وجود داردچه دليلي 
 .است فاصله زيادي ترتّباثباتي بر 

الغريق  ، مولي كه فرموده است انقذدر مقام اثبات ع كرديد، اماّفترتّ�ّب را بيان و اشكالات آن را د يثبوتتصوير شما  
گوييد كه يك انقذ است، چگونه مي رمسلمانيغكه يكي مسلمان و ديگري  غرق شدن هستند ن هم دو نفر در حالو الآ

 انقذ: «فرمودبلي، اگر مولي خودش مي اين ادله در ذات خودشان مطلق هستند. كهيدرحالمطلق و يك انقذ مقيد است؟! 
براي  پذيرفتيم،ما مي »الكافر غريقال ذاكو ان لم تفعل هذا فانقذ « فرمود:مي در كلام ديگري بعد، »هذا الغريق المسلم

لذا آنچه  ؛كند كه هستثابت نمي ،كه چيزي محال نباشدا صرف اينامّ ،محال نيست ترتّبگذشته گفت  يهابحثاينكه 
انشاء االله در  كه ؛نيست ترتّبوقوع است ولي اين مستلزم اثبات  ترتّبامكان  تصوير ثبوتي است و اثبات كه گفتيد،

 به صورت مفصل اين مسئله را مطرح خواهيم كرد. ندهيآجلسه 
 »ي االله علي محمد و آله الطاهرينوصل«


